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 چکیده     

-کشاعر است اگر با مبانی سب اند. برخی از این خصایص مربوط به سبکناميده« خداوند غزل»است که او را هایی نهفتهدر غزليات شهریار مبانی و ویژگی  
ت با سبک خراسانی ترین قرابهای مختلف فارسی بيشهای زبانی، فکری و ادبی در مبادی غزل شهریار تتبع شود شعر او در ميان سبکشناسی نظم از قبيل ویژگی

ون رودکی، خراسانی چ سبکاز شاعران  محتواییأثيرپذیری ت، سير آفاقی شاعر، معشوق زمينی، وطن به عـلاقـهدارد، سادگی، روانی تؤام با کمی لغات عربی، 
معنی  دیگر، شوخ درمنوچهری و .... به کار بردن واژگان کهن چون: اندر، اشتر، خاور با همان معنی اشتباه پيشينيان، استعمال لغات فارسی قدیم چون یزدان، 

« این»و « آن»علامت نکره، « یکی»در نقش قيد نفی، « نه»برای بيان جنس، « ازین»دلبر و دلاور، و ... و مختصات نحوی کهن نظير: یاء تمنی و ترجی، 
ن شاعر به سبک خراسانی است و این مقاله با ارائه مصادیق که ۀتعریف، استعمال پيشوندهای کهن، فعل دعایی به سبک کهن و ... در شعر شهریار، بيانگر علاق

 است. نی پرداختهبه اثبات دلبستگی و پيروی شاعر به سبک خراسا
 

 ار، سبک خراسانی، اشتراکات سبکی.غزل، شهری :کلیدواژه
 
 

 مقدمه  -1

. هستی نهاد ۀپای به عرص تبریز ميرزا نصراللهۀ محله بازارچش، در ه.1222در سال خداوند غزل، شهریار ملک سخن  بهجت خشگنابی،محمدحسين سيد
ا سرانجام به سراغ او آمد. طب رراه یافت اما عشقی ناشناخته و بیطب  ۀپرداخت سپس به مدرستحصيل  به دارالفنوندر مدرسه و  به تهران آمد 1311در سال 

ر کثبود. بهترین قالب برای پوشش این غليان جز غزل نيست ــ البته ا 1آپولو ۀشاعر به حقيقت اله ۀاین عشق در شکوفایی قریح .(134: 1332رها کرد )مهيار، 
ترین قسمت ای که بيشاند ــ شهریار نيز این امر را به خوبی شناخت به گونهتر با غزل شناخته شدهاند بيشآزمایی کردههای مختلف طبعشاعرانی که در قالب

زل و قطعه و رباعی مهارتی نوی تا غشهریار در سرودن انواع شعر سنتی فارسی از قصيده و مث»شد. « خداوند غزل»غزل،  2 243دیوان او غزل است و با سرودن 
هایی ه... نموناست، قصيده، مثنوی و رباعی استههایی که به یقين در این دوره رواج داشتاست: قالب( درباره سبک خراسانی آمده131: 1331)یاحقی، « داشت

 ـکه در اصل بریدهاز غزل را در شعر رودکی، شهيد بلخی و رابعه می ( 23 :1323شود )غلامرضایی، ای است از قصيده ـ در این دوره دیده میتوان دید ... قطعه 

                                                           
1 - Apollo .؛ خدای شعر و موسيقی در نزد یونانيان قدیم است 
 قطعه.  171مثنوي،  27قصيده،  111غزل،  745شهریار:  یپارس ی  شعرها - 2

  شعر. 13ایران  یانقلاب  اسلام ی  براشعر، اشعاری  121گوناگون  یهاپارسی در قالب یمناسبت یشعرها
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شناسی نيز به همراه های سبکاستفاده از ویژگیهای کهن، از انواع قالب شهریار تبعيت و ۀعلاق. 1استهای دوره سامانی بهره بردهشهریار نيز از همين قالب
 است. داشته

 
 لهأمسبیان  -1-1

 عذوبت رب شهریار، غزل در کهن سبکی هایویژگی از فراوان استفاده اما اندکرده نکوهش معاصررا ۀدور شعر در کهن سبک ویژگی زا استفاده محققين از برخی
امل سه سطح: زبانی که ش سطح خصوصبه ـ سبکی هایویژگی برخی تواننمی قاطعيت با که) کهن سبک هایویژگی تشریح با مقاله این. استافزوده وی شعر

 با( دباش وی شعر بر ایرادی و آید چشم به کهآن بی) آرکائيسم امتزاج در را شهریار یشاعرانه هنر ،(کرد منحصر خاص ایدوره به ـ ، لغوی و نحوی استآوایی
 .کندمی تبيين مدرنيسم سبک

 
 الات تحقیقؤ س -1-2

 از: این مقاله عبارتندمطرح در های پرسش
 ت؟ چگونه اس شهریار کهن در شعر خصوصيات سبک -1
 سبک خراسانی دارد؟  زبانی و ادبی فکری، هایزبانی غزليات شهریار چه ارتباطی با ویژگی و ادبی فکری، هایویژگی -2

 

 فرضیه تحقیق -1-3
 است.   یو عراق یسبک خراسان ادآوری اریدر غزل شهر کيکلاس اتيادب یسبک یهایژگیو و یسادگ ،یدر کنار تازگ رسدیبه نظر م نيچن-1
 ر است.مشهودت اریدر غزل شهر یخصائص سبک خراسان ار،یشهر اتيغزل یزبان اتيخصوص ژهیبو اریشهر اتيغزل یسبک یهایژگیو یبا بررس-2

 

 تحقیق ۀپیشین -1-4
 (بررسی مختصات سبکی شعر فارسی از آغاز ظهور تا پایان قرن پنجم هجری)« سبک خراسانی در شعر فارسی»های مختلفی چون: شناسی کتابسبک ۀدربار

سبک » توسط انتشارات فردوسی چاپ شد. ،4سوی انتشارات سازمان تربيت معلم و تحقيقات تربيتی و با تقليل عنوان از 1342جعفر محجوب در سال  محمد
حسين خطيبی در « فن نثر در ادب فارسی»از سوی انتشارات سخن منتشر گردید.  1331در سال  محمود فتوحی توسط « هاها، رویکردها و روششناسی نظریه

محمدتقی « شناسی یا تاریخ تطّور نثر فارسیسبک»ترین کار در حوزه سبک شناسی را به حقيقت باید برجسته توسط انتشارات زوار عرضه گردید. 1311سال 
يات کل»، «شناسی نثرسبک»سيروس شميسا نيز سه جلد سبک شناسی با عنوان:  است.جلد توسط انتشارات زوار بارها چاپ شده 3ست که در بهار دان

ترین و ساده»، برای تجزیه و تحليل سبک شناسی یک متن معتقد است: «شناسیکليات سبک»منتشر ساخته در کتاب « شناسی شعرسبک»و« شناسی سبک
تر به بيش« سبک خراسانی در شعر فارسی»جا که کتاب از آن (.123: 1332)شميسا، « دبيات استها، بررسی متن از سه دیدگاه زبان، فکر و ان راهتریعملی

تر يشر این پژوهش بهای ذکر شده نيز در حوزه نثر است لذا محوواژگان خودداری نموده از سویی، بسياری از کتاب ۀنمونه مثال بسنده کرده و از توضيح در بار
 ۀدر حوز است.پرداخته« شهریار شعر شناسیسبک»نامه کارشناسی ارشد به ( در پایان1323پورصدری ) حمد شناسی بهار و شميساست.ر حوزه سبکآثار د

 و بررسی( »1334ه پورزینی )خدیج پور، محمد خاکپور و، محمد مهدی«شهریار غزل در جناس( »1332) نياسعيدی و احسان بخشمقالات: اسماعيل تاج

                                                           
 شهریار، شعر نو نيمایی است. هایاستثنای قالب شعری در سروده - 1
 )بررسی مختصات سبکی شعر فارسی(« سبک خراسانی در شعر فارسی» - 4

http://ketabnak.com/persons/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C
http://ketabnak.com/persons/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C
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، «معاصر فارسی ادب بر شهریار اشعار تاثير( »1332) آبادیصدیقه ستوده نياکرانی و اعظم محمدی پورسعادت ،«شهریار قصاید محتوای و ساختار تحليل
خدابخش  ،«ک شعر و اندیشه شهریارسب( »1333، فاطمه نعنافروش )«شهریار قصاید شناسیسبک( »1331) نسرین سيدزاده اميد مجد و حميرا زمردی،

 شناختیسبک بررسی( »1411غيبی ) ، سيدمحمودرضا«شهریار از باش" "بلالی غزل محتوای و ساختار بررسی( »1333بيگدیلو )و ایمان مهری اسدالهی
 ـکه نزدیک اند.و ... در مجلات علمی چاپ کرده  «شهریار فارسی اشعار  ـمشخص میات به مقاله حاضر میترین تحقيقبا بررسی این منابع  ردد تاکنون گباشد 

 است. شهریار کاووش نشده غزل در خراسانی به صورت انحصاری، سبک
 
 روش تحقیق -1-5

 ایخانهتابک و نيز اسنادی اطلاعات گردآوری روش و توصيف محتواست. و مبتنی بر تحليل نظری هایپژوهش نوع از موضوع، ماهيت به توجّه با حاضر پژوهش
 شناسی شميساست.غزليات شهریار و کليات سبک پژوهش، آماری ۀجامع. است

 
 اهداف و ضرورت تحقیق -1-6

 فردیت ،شخصی است در شناخت زبانکرده استفاده آن از خود اثر در شاعر یا نویسنده که هاییویژگی یمعرفی سبک شعری شاعران، یا به عبارت دیگر، همه
 های محتوایی، فکری، سبکی، ادبی وبندیی شاعر، در تقسيمو ... مؤثر است. این امر ضمن معرفی موشکافه پيچيده مفاهيم ، درکیهنر مؤلف، بيان خلاق

حفظ و تداوم  است و برایویژه سبک خراسانی ـ برای تقویت هویت فرهنگی تلاش کرده... نيز کارگشاست. شهریار در غزلياتش با پيروی از پيشينيان ـ به
 است. این مقاله تلاشی در تبيين بهتر این امر است. انتقال آن به آیندگان کوشيدههای ادبی و ارزش

 
 بحث و بررسی -2

در ميان متأخران، گرچه شهریار در  های اشعار محمد حسين شهریار، تأثيرپذیری معنایی و واژگانی از شاعران و گویندگان قبل از خود استز ویژگییکی از 
 برد حتی غزلی با ردیف حافظ دارد:ه صورت مستقيم نام میها بار از حافظ بغزلياتش ده

 خواهد از تن شد جدا حافظبه تودیع توجان می
 

 کنم حافظ خداحافظبه جان کندن وداعت می 
 

 (232 /1 ،1321شهریار، )

و « داع با حافظو»ن عشق و احساس را در دو غزل داد ایتری به لسان الغيب شيراز از خود نشان میستود و شيفتگی بيشمیحافظ را پيوسته ۀشعر و اندیش»او 
تواند در سبک عراقی نمی های شعری گذشتهو سنت موازین شهریار به (. اما دلبستگی131: 1331است )یاحقی،  تر نشان دادهتر و ژرفبيش« حافظ جاودان»

 است.  ود است حتی این امر سبک شعری شاعر را برجسته و متمایز ساختهشود، بيشتر مشهچه که ویژگی سبک خراسانی ناميده میتبلور یابد. در شعر او، آن
ی لغات عربی در شعر شهریار مشهود این سادگی کم ۀشعر اوست که با سبک خراسانی همخوانی دارد در سای ۀهای شعری شهریار زبان سادیکی از ویژگی

 رسی گردد:نمونه غزل زیر که به صورت تصادفی انتخاب شده، بر اگر برای ؛است
 آمد سبز پوش در باغ زرد که خزان

 آتشکده است خرمن گل خاطره حزنبه 
 فریدون فرودین کز دیدریغ تخت 
 عزا وروز گلبنان بهۀ ندرفش  کاو

 به جای گل هم خار و به جای بلبل زاغ 
 که جامة برگش تماند باز از برفچمن 

آمد داریوش در کاخ که است سکندري   
 که شعلهیی زد و خاکستری خموش آمد
 دوباره مسند ضحاک مـاردوش آمـد
 علم به دوش گل از گوش تا به گوش آمد
 عجب که نيش همه جانشين نوش آمد
 به سرکشيد عبایی که عيبپوش آمـد
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 برف  صولتچنان سرد شد ز  تنور لاله
 ان و خود کسوتون گذاشت پرسه به

 نازنيـن پـرواز  طناز تو ای کبوتر
 رگبار شهر شد خاموش مسلسلبه یک 

 فروبرده پاسبان گذر  سری به دوش
 دار و درخت چنان که پنداری هجوم

 غرش طوفان  هولبه بيشه شير هم از  
  کرسـی تو شهریار نجنبـی ز پلّـۀ

 

 که گوژپشت رزان پوستين به دوش آمد
جوش آمـدبه پای آتش خندان دیگ  

 حذر ز چنگال باز قضا که قوش آمد
وجوش آمده جهانی به جنباز آن سپس ک   

  دوان به دخمۀ دکان میفـروش آمـد
 ز باغ وحش رهـا گلۀ وحوش آمـد 
 به سر خزیده به سوراخ مار و موش آمد 
 که سوز برف به سودای چشم و گوش آمد

(211 /1، 1321شهریار، )  

لغت عربی است  3دارای  13و  3و 2های واژه عربی و بيت 2دارای  2اره شود بيت شمها یک کلمه عربی دیده میتر بيتعربی است در بيش ۀبيت اول بدون واژ
 11لغات عربی در اوایل حدود »درصد کلمات این غزل عربی است. 11تر از کلمه عربی وجود دارد؛ یعنی: کم 21بيتی،  12این غزل  ۀکلم 223از مجموع 

شود به عبارت دیگر در سبک خراسانی به جای بسياری از لغات عربی و اندک اندک زیاد میرسد درصد )کليله و دمنه( می 21درصد است )شاهنامه( و بعد به 
(.  لذا سادگی و روانی تؤام با کمی لغات عربی شعر شهریار با سبک خراسانی 213: 1332)شميسا، « رودها به کار میمرسوم امروزی، معمولًا معادل فارسی آن

 با مطلع:« شقاقی»ر در غزل در پيوند است. ناگفته پيداست، شهریا
  یمنك قد طال افتراق یشقاق

 
 یقاشتيا زاد قد الوعد قرب و 

 
 (122 /1، 1321)شهریار، 

 است. مصرع عربی دارد توانایی خویش را بر سرودن شعر به زبان عرب هویدا ساخته 3بيت و  3که  
 

یار -2-1  سطح فکری غزلیات شهر
 شود: بک خراسانی و نمود این سبک در شعر او دیده میدلایل مختلفی بر گرایش بهجت تبریزی به س

 و ریورشه يونش آذربایجان، شهریور، مانمه :و قصاید ، بازگشت وطنعيد خون :زلدر غ آن، یالو تع یترق یوطن و آرزو كابه آب و خ قایمان عمي و لاقـهعــ 
  .شودیم د دیدهيتخت جمش ینوبالاخره مث

ها غزل دیگر این ظرفيت را در شعر شهریار روایت و ده های: کاروان گل، خزاناست غزل ی سبک خراسانی سير آفاقی شاعرهای فکرــ یکی دیگر از ویژگی
 .کنندمی

 شاعر برانگيخته البته فراقی که اميدی به وصال در آن نيست.  ۀــ معشوق زمينی از نمودهای فکری سبک خراسانی است فراق این معشوق، شکو
، های: قاف عزلت، خودپرستی و خداپرستیهای تعليمی جایگاهی ویژه دارد، غزلمبتنی بر ادبيات تعليمی است در غزل شهریار نيز جنبه ــ سبک خراسانی

قام مهای توجه به مایه، کاروان کربلا، مناجات علی ای همای رحمت و ... و به طور کلی درون(ص)چون غزل: قيام محمد عشق به ائمه حاتم درویشان و ... 
 و ... بخشی از مضامين تعليمی شعر شهریار است. مادر، خودشناسی، آزادگی، رعایت ادب، قناعت، بخشش، وفای به عهد، فضيلت توبه و یاد خدا 

 های بارز شعر شهریار است. برای نمونه:شاخصهدیگر از خراسانی  سبکاز شاعران  محتواییتأثيرپذیری ــ 
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 یرودکی باز مگر چنگی نوازد هر دم
 ای فـروهشتـه بـه دامـن گيـسو
 چون به خود آیم همی دنياست باز

 

 3کز نسيم بوی جوی موليان آیدهمی 
 6همه در مشت زده خرمن مو
 5ای تفو بر خلق این دنيا تفو

 

  (411  /1، 1321شهریار، )
 (112)همان: 
 (423)همان: 

 
اند هنر شهریار در موسيقی و نواختن سه تار که در غزل يقی مهارت داشتهاگر در زندگی رودکی و فرخی و برخی بزرگان سبک خراسانی تتبع شود در موســ 

 بدان اشاره دارد شاید در اثر مؤانست و متابعت از شاعران سبک خراسانی باشد.   (321 :)ر.ک. همان« سه تار من»
 

یار  -2-2  سطح ادبی غزلیات شهر
ویژه استعاره است. استعمال استعاره در سبک خراسانی شباهت خاصی به کاربرد شناسی، استفاده از صور خيال بهکهای سطح ادبی در سبیکی از شاخص

يار های بسکه در شعر منجيک، در اواخر این عهد استعارهبابد چناندر اواخر این دوره است که استعاره در شعر گسترش می»این صنعت در شعر شهریار دارد: 
 «خوانند، در این دوره بسيار استرا تشبيه مکنی میالبلاغه آناحب ترجمانز استعاره که اغلب قدما از قبيل صهمه نوعی اشود با اینای دیده میبدیع و تازه

 است، به همين سبب در شعر این عصر، جانداری و تحرکی خاص دیدهدر شعر این دوره، تشخيص به وفور به کار رفته. »(322: 1332)شفيعی کدکنی، 
در اواخر  است:شناسی پيرامون مختصات سبک خراسانی آمدهدر کليات سبک (. این مبانی گویی تحليل شعر شهریار است.23: 123غلامرضایی، ) «شودمی

ار شود و بدیع معنوی یا حسن تعليل یا اغراق به کتر از صنایع بدیع لفظی استفاده میقرن چهارم و اوایل قرن پنجم صنایع بدیعی در حد اعتدال است و بيش
. شعر شهریار نيز چنين است شهریار برای صناعات ادبی شعر نگفته بنابراین آرایش کلام تصنعی نيست و معنی است که گاهی (33: 1322)شميسا،  برندنمی

ب فارسی اد ۀهای مستقيم شعری بارورترین دورقرن چهارم از نظر تصاویر حسی و تجربه»گویند: بخشد. شفيعی کدکنی نيز میصناعات ادبی را هم رونق می
تا پایان قرن چهارم، از نظر سادگی عناصر خيال و »گوید: چنين می. او هم(412: 1332)شفيعی کدکنی، های تصویری ... چنين از نظر تنوع زمينهاست و هم

 ریار است.دیق گویی تفسير شعر شه. این مصا(333)همان:  «شعر فارسی است ۀترین دورموجود بودن هر دو سوی تصویر در خارج، طبيعی
 

 سطح زبانی -2-3
بر سه محور سطح  شناسی راتر ذکر شد شميسا اصول سبکاند چنانکه پيشترین مطالب خود را در سطح زبانی مصروف داشتهشناسی بيشتمامی کتب سبک

فيت ه منظور حفظ اختصار حسب ظرگردد بداند. او معتقد است سطح زبانی، به سه بخش: آوایی، لغوی و نحوی تقسيم میفکری، ادبی و زبانی استوار می
 شود:  مقاله، به سطح زبانی به صورت کلی در غزليات شهریار پرداخته می

 ــ اندر
گردد مگر به ندرت و در اشعاری که تقليد از متقدمان شده رود و در شعر هم از قرن هفتم به بعد متروک میاندر از قرن هفتم به بعد تقریباً در نثر از ميان می 

 (213: 1332)شميسا،  است.بوده  andarاندر به جای در که در پهلوی هم  .(421 /1، 1331)بهار،  باشد
 خواهم اندر عقبش رفت و بياران عزیز

 استاز گوهر مرادم چشم اميد بسته 
 

 باری این مژده که چاهی بسر راهش نيست 
 ندر دامان من بيفتدکااین اشک نيست 

 

( 122 /1، 1321)شهریار، 
 (122ن: )هما

                                                           
 (162: 1134یاد یار مهربان آیدهمی )رودکی،         بوی جوی موليان آیدهمی               - 7
 ( 117: 1131ی دامغانی، شبی گيسو فروهشته به دامن                  پلاسين معجر و قيرینه گرزن )منوچهر - 6
 (122 /3، 1154تفو باد بر تو ای چرخ گردان )فردوسی،        که تاج کيان را کنند آرزو                 - 5
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 در طی شعر « ت»ــ حذف 
آخر هجای « ت»اند بر این باورند حذف شناسی که برخی خود مؤلف کتاب عروضواج در علم عروض فرقی ندارد مؤلفين سبک 3واج و  4هجای کشيده، با 

 حرفی در طی شعر ویژگی سبکی است.  4کشيده 
 دل به هجران تو عمریست شکيباست ولی

 و ساز حبيبصدای سوز دل شهریار  
 

 بار پيری شکند پشت شکيبائی را 
 چه دولتی است به زندانيان خاک نصيب

 

 ( 23 /1، 1321شهریار، )
 (33)همان: 

 ــ اشتر 
 به پشت اشتران کن شهریارا بار مولانا

 
 (1331 /2همان: ) که شمست مرحبا گویان سرود ساربان خواند 

 ــ پادشاهی
 (443 /1 :1331)بهار،ها و ادارات آن است با یاء مصدری ... مجموع کشور و ایالت« پاتخشاهيه». و پادشاهی ..ی در زبان پهلوی غير از شاهی است پادشاه

 (.213: 1332)شميسا،  هم به معنی پادشاهی و هم قلمرو پادشاه است pādixšāihطور است و به معنی سلطنت و نيز مملکت که در پهلوی هم همين
 مائيم و شهریارا اقليم عشق آری

 
 مرغان قاف دانند آیين پادشاهی 

 
 (423 /1، 1321)شهریار، 

 ــ خوب
 (213: 1332)شميسا،  به معنی زیباست.  hu-čihrچهر به معنی زیبا و خوبی به معنی زیبایی. در پهلوی هم خوب

 پيش از آنی که پر از خاک شود کاسه چشم
 

 چشم ما در پی خوبان جهان خواهد بود 
 

 (222 /1، 1321)شهریار، 
 

 ــ خاور
شهریار،  (.211: 1332)شميسا، اند حتی در شاهنامه و گرشاسپنامه است. البته گاهی غلط به کار رفتهبوده Xwarwarānخاوران به معنی مغرب که در پهلوی 

 باشد.نی مغرب میکه خراسان به معنی مشرق است و خاور یا خاوران به معاست درحالیاسانی به معنی مشرق گرفتهخاور را چون سبک خر

 تا چشم دل به طلعت آن ماه منظر است
 عروس خاوری از پرده برنيامده چرخ

 

 طالع مگو که چشمه خورشيد خاورست 
 همه جواهر انجم به پای او ریزد

 

( 112 /1، 1321)شهریار، 
 (121)همان: 

 
  است. )غیر مهجور( به جای لغات فارسی که امروزه مرسومــ استعمال لغات فارسی قدیم 

  )خدا(مانند: یزدان 
 مگر فروشده از بارگاه یزدانند

 
 که بزم ما مرسادش ز اهرمن آسيب 

 
 (33)همان: 

 ــ استعمال مصادر عربی به صورت صحیح عربی
 .(212: 1332)شميسا،  )به جای راحتی(مصدری فارسی: راحت  «ی»یعنی بدون افزودن  

 پيمای محبت چون من تو هم ای بادیه
 

 ننهادی به سر بالينی حتراسر  
 

 (423 /1: 1321)شهریار، 

 ــ تشدید مخفف
 است:که تشدید از حرکات عربی است و محجوب بر این امر تاختهست. درحالییکی از مختصات آوایی سبک خراسانی مشدد تلفظ کردن کلمات فارسی ا
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مقتضای دوران  هایی کهشگرف رودکی و معاصرانش تکامل فراوان یافته ... اما باز ناسازیکه شعر فارسی در این دوران بر اثر چيره دستی و نبوغ و استعداد با آن
 . (41: 1332)محجوب، شود ابتدای شعر و مولود ناپختگی این فن است در آثار این دوره ]خراسانی[ دیده می

 کرسیتو شهریار نجنبی ز پلّۀ 
 

 (211/  1 :1321شهریار، ) که سوز برف به سودای چشم و گوش آمد 

 ــ فعل پیشوندی
ثير فعل تأ ۀکرده گاهی وجهقدیم استعمال این ادات مانند دیگر لغات مورد توجه تام و اعتنای خاصی بوده چه گاهی این پيشاوندها فعل را مؤکد می ۀدر دور

 (321-323 /1، 1331)بهار،  استدادهبخشيده و گاهی معنی مستقلی به فعل میمی
 م و پروانه پرگرفتبرداشت پرده شمع

  
 بازار شوق پردگيان باز درگرفت 
 

 (142 /1: 1321)شهریار،

 لغات در معنی خاص  -2-4
 است.های سبک خراسانی استعمال واژگان در معانيی است که امروزه متروک گشتهیکی دیگر از ویژگی

یا  ــ آب: در
 ای شمع که با شعله دل غرقه به اشگی

 
 آبت چه آتش که بشویند به یارب تو 

 
 (111)همان: 

 ــ اندیشه
  های سبک خراسانی است.( از ویژگی212: 1332)شميسا، اندیشه به معنی باک و بيم و ترس و دغدغه و نگرانی 

 ات از حال گرفتاران نيستای که اندیشه
 

 باری اندیشه از آن کن که گرفتار آئی 
 

 (433 /1 :1321)شهریار،
 

 ــ باز 
 (.214: 1332)شميسا،  شودبه معنی به سوی، تا وقت، به و در این معانی به اسم بعد از خود اضافه می  abāzباز در پهلوی 

 باز شد روزنی از گلشن شيراز به من
 

 کشد نرگس و نارنج سری باز به منمی 
 

 (322 /1 :1321)شهریار،

 به معنی دغدغه و نگرانی ــ باک 
 شهریست بهم یار و من یک تنه تنها 

 زم افروز را از خویشتن سوزی چه باکشمع ب
  

 حسابت  ای دل به تو باکی نه که پاکست 
 او جمال جمع جوید در زوال خویشتن

 

 (111)همان: 
 (341)همان:  

 
 گزاربه معنی خدمت ــ پرستار

 عمری از جان بپرستم شب بيماری را
 

 ییگر تو یک شب به پرستاری بيمار آ 
 

 (433)همان: 

یا    ــ در
 رفت. بک خراسانی گاهی به معنی به معنی رود به کار میدر س

 هنوز از آبشار دیده دامان رشک دریا بود
 

 که ما را سينه آتشفشان آتشفشانی کرد 
 

 (133)همان: 
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 ــ دیگر
 شناسی در بردارد.به معنی هرگز مفهوم سبک 

 کنددیگر نگاه وصف بهاری نمی
 من خود به سر ندارم دیگر هوای سامان

 

 رح خزان دل به زبان نگاهش استش 
 گردون کجا به فکر سامان من بيفتد

 

 (111)همان: 
 (122)همان:  

 ــ شوخ 
است ... سپس به زودی معانی مجازی به خود است در اصل به معنی چرک و ریم بودهاین لغت که از قرن هفتم مطلقا به معنی شنگ و زیب و شيرین آمده

 است:شناسی برای این واژه بيان کردهشناسی شميسا سه معنی در حوزه سبکدر کليات سبک .(441 /1 :1331)بهار، گرفته 
یف  است.تر در این معنی در غزليات شهریار به کار رفتهاین واژه بيش :الف: به معنی نمکین و ظر

 گرد شمع رخت ای شوخ من سوخته جان
  

 پر چو پروانه کنم باز به پرواز امشب 
 

 (31 /1 :1321)شهریار، 

 :آزار و بدخلقب: به معنی مردم
 (322)همان:  چنان کز شيوه شوخی و شيدایی تو بيدادی   من از شيرینی شور و نوا بيداد خواهم کرد

 که در شعر شهریار یافت نشد. :ج: به معنی چرک
 ــ نیز

 .(413 /1 :1331)بهار، است آمدههم می« دیگر»قدیم به معنی 
 به حافظ دادی زان می لعل که خمخانه

 خزان صحيفه پایان دفتر عمر است
 

 ای نيز مرا ریز به جام ای شيرازجرعه 
 باین صحيفه رسيد است دفتر تا نيز

 

 (223 /1 :1321)شهریار،
 (213)همان: 

فه ان حوزه، فقط دو حرف اضشناسی مطالب مستوفایی مطرح شده به خاطر محدودیت صفحات مقاله و اولویت اسم و فعل در ایحرف اضافه در سبکۀ دربار
 گردد.در این مقاله مطرح می

 « به»ــ حرف اضافه 
 عبارتند از:« به»شناسی برای حرف از جمله معانی کليات مؤلف سبک (.212: 1332)شميسا، است. ذکر کرده« به»شميسا هشت معنی کهن برای حرف 

 « در»در معنی « به»ــ حرف اضافه 
 يدیبگوآهسته به گوش فلک از بنده 

 
 (113 /1 :1321)شهریار، جاستچشمت ندود این همه یک شب قمر این 

 «نزد سوی» در معنی « به»ــ حرف اضافه 
 (31)همان:  فراوان کن گذار آن مه گم کرده راه اینجا   مگر ره گم کند کو را گذار افتد به ما یارب

 «سوگند»مفید معنی « به»ــ حرف اضافه 
 در رخ علی بيندل اگر خداشناسی همه 

 
 ابه علی شناختم من به خدا قسم خدا ر 
 

 (13)همان: 

 «با»در معنی « به»ــ حرف اضافه 
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 همه مژگان به هم مزن یارا به چشمک این
 

 زنند دنيا راکه این دو فتنه بهم می 
 

 (32)همان: 

 «مقدار»مفید معنی « به»ــ حرف اضافه 
 رسد ما راسنين عمر به هفتاد می

 
 رسد ما رامن که به فریاد میخدای  
 

 (31)همان: 

 «را فک اضافه»در معنی « به»رف اضافه ــ ح
  (.213: 1332)شميسا،  «را برای مفعول دارد "را"تعدیه حکم  "به"»شميسا معتقد است گاهی

 گر تو قيامت به وعده دور نخواهی
 

 یک نظرم جلوه کن بدان قد و قامت 
 

 (142)همان: 

 «مقدار»در معنی « هب»ــ حرف اضافه 
 هـدروی ورنـت زرین بـا داس سيمين کشـمگر ب

 
 به مشتی خوشه درهم کوفتن خرمن نخواهد شد 

 
 (123)همان: 

 « از»ــ حرف اضافه 
 .(411 /1 :1331)بهار،  استآمدهباب توضيح و تفصيل در میگاهی من« او»و « آن»قبل از « از»

 گر از آن طور تجلی به چراغی برسی
 

 وسی دل طلب و سينه سينائی رام 
 

 (23 /1 :1321شهریار،)
 

 ــ افزودن الف به آغاز کلمات
شده باقی به علت قدمت شعر این روزگار، بعضی کلمات آن به صورت کهن، شکل رایج در زبان قدیم دری، یا صورتی نزدیک بدانچه در زبان پهلوی گفته می

اند که در روزگار بعد حذف یی بودهاست. بعضی از این واژها در قدیم مصدر به همزهتخفيف در آن راه یافتهکه در زبان فارسی جاری است و حال آنمانده
 .(212: 1332است( )محجوب، شده)مانند شتر، شکم، شکوفه، که اشتر و اشکم و اشکوفه خوانده و نوشته میاست شده

 به پشت اشتران کن شهریارا بار مولانا
 

 یان سرود ساربان خواندکه شمست مرحبا گو 
 

 (1331 /2 :1321 شهریار،)
 

 زائد در آغاز « و»ــ 
 یاد آن که جز به روی منش دیده وانبود

 
 وان سست عهد جز سری از ماسوا نبود 
 

 (223)همان: 

  ــ یاء تمنی و ترجی
 های چو من بلبلی حزینی کاش نالها

 
 بيدار کردی آن گل در خاک خفته را 
 

 (31 /1 :)همان

 بیان جنس« ازین»ــ 
اند جنسی را خواستهدر قدیم جایی که می. (223: 1332)شميسا، آوردند و بعد از صفات مختار بودند یاء نکره بياورند یا نياورند می« ازین»قبل از صفات 

 ردی مطابقت دهند قبل از اسم موصوف که بایستیرا در مورد چيزی یا فاب اهانت یا تلطف بيان کنند و آناز ميان نوعی به وصفی که خاص آن جنس است منب
 است. (332 /1: 1331)بهار، آورده « ازین»جنس را از آن بسازند کلمات 

 راه خداپرستی ازین دلشکستگی است
 

 اقليم خود پرستی از آن راه دیگر است 
 

 (112 /1 :1321 شهریار،)
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 ــ چون + صفت + ی
 .(231: 1332)شميسا، کند حکم یا منزله است و بيان حالت میدر این ترکيب به معنی در « چو»یا « چون»

 تا به روی چشم سنگين عينک پيری نهادم
 

 نماید محو و روشن چون یکی رؤیا جوانیمی 
 

 (412 /1 :1321 شهریار،)

 فاعلی در سوم شخص مفرد فعل ماضی« ش»ــ آوردن ضمیر 
  کله جا ماندش این جا و نيامد دیگرش از پی

 
 فی المثل آری گرش افتد کلاه اینجانياید  
 

 (31)همان: 

 روحــ مطابقت فعل و فاعل غیر ذی 
 . (212: 1332)ر. ک. محجوب، محمدجعفر محجوب معتقد است مطابقت فاعل با فاعل غير انسان ویژگی سبکی است 

 روشنانی که به تاریکی شب گردانند
 

 شمع در پرده و پروانه سر گردانند 
 

 (212 /1 :1321 شهریار،)
 

 به جاندار و غیر جاندار « وی»و « او»ــ ارجاع 
  به روز حشر اگر اختيار با ما بود

 
 بهشت و هر چه در او از شما و یار از من 
 

 (322)همان: 

 «خود»به جای « من»ــ آورد 
 .(231: 1332)محجوب، و  (233: 1332)شميسا، آوردن ضمير شخصی به جای ضمير مشترک از نظر شميسا و محجوب ویژگی سبکی است 

 نرگسم سوی چمن خواند و سروم سوی باغ
 

 من مردد که دهم دل به کدام ای شيراز 
 

 (223 /1 :1321شهریار،)

 جایی ضمیرــ جابه
 .(232: 1332)شميسا، « ضمير متصل به فعل مربوط به متمم فعل است»های سبکی، آوردن یکی از ویژگی

 بدوانی نالدم پای که چند از پی یارم
 

 رسم اما تو که دیدن نتوانیمن بدو می 
 

 (412 /1 :1321 شهریار،)

  : پایم نالد.یعنی
 ــ استعمال قیودی از قبیل سخت، عظیم، بزرگ و ...

صعب و سخت و عظيم  ز:است اقيود تأکيد وصفی که امروز: بسيار و خيلی و فراوان گویند ـ در بلعمی و تاریخ سيستان و بيهقی و سایر کتب قدیم بسيار بوده
 (.442 /1 :1331)بهار، شود زیادتر در نظم و نثر دیده می« سخت»و « صعب»و قوی بزرگ و غيره و مخصوصاً 

 نسيم زلف تو پيچيده بود در سر و مغزم
 او فکر اتحاد غلامان به مغز پخت
 ذره خشتی که فراداشته کيهان عظيم

 

 خمار و سست ولی سخت بی قرار تو بودم 
 زم خواجه سخت به جا بود طرد اواز ب

 بينمباز کيهان به دل ذره فرو می
 

 (232 /1 :1321شهریار،)
 (312)همان: 
 (321)همان: 

 در نقش قید نفی« نه»ــ 
 له داشته باشد.فاص رفت و ممکن بود با فعل، مستقل بکار می«نه»آید اما در گذشته این حرف را به صورت قيد فاصله بر سر فعل میبی« ن»امروزه نشان نفی 

 (142)همان:  که جانم در جوانی سوخت ای جانم به قربانت  نه وصلت دیده بودم کاشکی ای گل نه هجرانت
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 «را»ــ انواع 
ه بله و مفعول بواسطه است گاهی به صورت اختصاصی از علائم مفعول« را»است ... از اختصاصات سبک نثر قدیم آن است که حرف « رای»را، در پهلوی 

)بهار، ت اسو گاهی نيز منباب تأکيد معنی و بعضی اوقات بعد از مفعول بواسطه و احياناً زاید و بدون هيچ مراد و مقصودی استعمال شده« برای»و « به»جای 
1331: 1/ 442. )   

بررسی  )به استثنای فک اضافه( یک غزل شهریاررا در « را»معانی متنوعی به عنوان ویژگی سبکی ذکر کرده برای اختصار معانی مختلف « را»شميسا برای 
 شود:می

 ؛«به»در مصرع اول به معنی « را» ــ 
 ؛«برای»در مصرع دوم بيت بالا به معنی « را» ــ 

 بيداد رفت لاله بر باد رفته را
 

 یا رب خزان چه بود بهار شکفته را 
 

 (31 /1 :1321 شهریار،)

 نداليه است:زاید بعد از مس« را»های زیر در بيت ــ
 شوداشک دلم وا نمی صفای جز در

 وای ای مه دو هفته چه جای محاق بود
 

 گرفته را  وای باران به دامن است ه 
 آخر محاق نيست که ماه دو هفته را

 

 
 )همان(

 «از»به معنی « را»ــ 
 یارب چها به سينه این خاکدان در است

 
 کس نيست واقف اینهمه راز نهفته را 
 

 )همان(

 «در»به معنی « را» ــ
 راه عدم نرفت کس از رهروان خاک

 
 چون رفت خواهی اینهمه راه نرفته را 

 
 )همان(

 علامت فک اضافه« را» ــ
 چه شعبده است که در چشمکان آبی تو

 
 اند شب ماهتاب دریا رانهفته 
 

 (32)همان: 

 علامت نکره« یکی»ــ
 .(31 /2 :1331)بهار، « خواه اسم بعدش یاء تنکير داشته باشد یا نه "یک"به به جای "یکی"مال استع»گوید: بهار درباره مختصات سبک سامانی می

 تا یکی قطره چشيدم منش از چشمه قاف
 

 بينمکوه در چشمه و دریا به سبو می 
 

 (321 /1 :1321شهریار،)
 

  در نقش حرف تعریف« این»و « آن»ــ 
 )شميسا، آوردند که در حکم الف و لام حرف تعریف عربی و مفيد عهد ذهنی استمی« این»و « آن»بل از اسم کردند، قگاهی هنگامی که اسمی را تکرار می

1332 :241). 
 ای که از دل این خاکدان دميدهر لاله

 
 نو کرد داغ ماتم یاران رفته را 
 

 (31 /1 :1321شهریار،)
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 «ب»ــ فعل امر بدون 

 یارمگر ره گم کند کو را گذار افتد به ما 
 

 فراوان کن گذار آن مه گم کرده راه اینجا 
 

 (31)همان: 

 « می»به جای « همی»ــ آوردن 
را به « همی»اند. شهریار استعمال بال/ به نرمی بر سر کارون همی رفت، انتقاد کردهدر بيت: بلم آرام چون قوی سبک« همی»برخی بر توللی به خاطر کاربرد 

 است:تر را به آخر فعل افزوده است البته سبک استعمال شهریار با تضمين شعر رودکی در دو غزل، هنرمندانه« همی»تری بکار برده شکل کهن
 پيک یار از اصفهان آیدهمی

 دکی بازم مگر چنگی نوازد هر دمیرو
 

 با پيام و ارمغان آید همی 
 کز نسيم بوی جوی موليان آید همی

 

 (411)همان: 
 (411)همان: 

 آید و فعل آن، فاصله انداخته است:که بعد از فعل می« همی»راسانی، گاهی بين  روی از سبک خشهریار به به پي
 کند احسان همیحضرت سردار با من می

 
 احسانت ای سردار آبادان همی ۀخان 
 

  (232)همان: 

ینت بر سر فعل ماضی« ب»ــ آوردن    ز
( 2/32: 1331)بهار، گذاردهای نفی که بعدها روی به نقصان میر سر فعل ماضی و مصدر و صيغهاستعمال باء تأکيد ب»های سبک سامانی بهار یکی از ویژگی

  است.دانسته
 چشم بگشودم و دیدم ز پس صبح شباب

 
 روز پيری به لباس شب تار آمده بود 
 

 (233 /1 :1321شهریار،)
 

 ــ افعال پیشوندی
 عشق باز آی که جانی به تنم بازآید

 ا یادمنش اشک ندامترود از دیده چو ب
 

 دل نيازار که دلبر به سر ناز آید 
 لاله از خاکم و از کالبدم ناله برآید

 

 (241)همان: 
 (211)همان: 

 « انید»و « اند»ـ متعدی با افزودن 
 دآیبه دوش از برف بالاپوش خز ارباب می

 
 که لرزاند تن عریان بی برگ و نوایان را 
 

 (21)همان: 

 سبک کهنــ فعل دعایی به 
 مکتب عشق بماناد و سيه حجره غم

 
 که در او بود اگر کسب کمالی کردیم 
 

 (322)همان: 

 ــ زادن به صورت لازم
 با عشق زادم ای دل با عشق ميرم ای جان

 
 من بيش از این اسير زندان تن نباشم 
 

 (313)همان: 

 ــ افعال در معنی اصلی یا کهن یا خاص
رسی قابل بر شناسیسبکها را در علم ها فعل نام برده که در صورت داشتن معنی خاص یا معنای قاموسی، آنده شناسیکليات سبکشميسا، در کتاب 

 داند، از جمله: می
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 ــ ایستادن 
 .(223: 1332)شميسا،  به معنی شروع به کاری کردن، اقدام کردن و در این معنی فعل آغازی است. 

  انام دربخانه ایستادهتا به کوی می
 

 گيرد شاه را به دربانیهمتم نمی 
 

 (413 /1 :1321شهریار،)
 

 به معنی تمام شد. ــ رسید،
  خزان صحيفه پایان دفتر عمر است

 
 باین صحيفه رسيد است دفتر تا نيز 
 

 (213)همان: 

 به معنی گذشت.، ــ بود
  امشب از دولت می دفع ملالی کردیم

 
 دیماین هم از عمر شبی بود که حالی کر 
 

 (322)همان: 

 به معنی شناختن. ــ دانستن،
 درس این زندگی از بهر ندانستن ماست

 
 این همه درس بخوانيم و ندانيم که چه 
 

 (331)همان: 

 به معنی اشتباه. ــ غلط،
 اگر غلط نکنم خود به جاودان مانم  به مرگ زنده شدن هم حکایتی است عجيب

 
 (313)همان: 

 وش کردن.، به معنی خامــ کشتن
 ها کشتن فغان دارداميد زندگی در سينه

 
 شيون نخواهدشدامين باشی که هرگز مرگ بی 
 

 (123)همان: 

 ــ نمودن
 .(223-222: 1332)شميسا،  به معنای نشان دادن و راهنمایی کردن است.  nimudanکه در پهلوی در معنای نشان دادن، چنان 

 گوهر عشق که دریا همه ساحل بنمود
 

 خرم داد چنان تخته به طوفان که مپرسآ 
 

 (211 /1 :1321شهریار،)
 

 تکرارـ 
شد به خلاف ادوار بعد که نوعی از عجز نویسنده های متعاطفه عيب شمرده نمیخواه تکرار یک لفظ، خواه تکرار یک جمله و خواه تکرار یک فعل در جمله

(. لذا تکرار از محسنات بدیعی زبان 33 /2 :1331)بهار،  ن و نثر ادبيات پهلوی به خوبی مشهود استشمرند ... در نثر قدیم از عهد اوستا تا عهد ساسانيامی
 است.پهلوی بوده

 گه همه آشتی و گه همه جنگی شه من
 رستخيز چمن و شاهد و ساقی مخمور
 کاش سحر ناید و خورشيد نزاید

 

 گه به خونم خط و گه خط امانی گل من 
 د و مينا باشدباشچنگ و نی باشد و می

 جاستکامشب قمر این جا قمر این جا قمر این

 (311 /1 :1321شهریار،)
 (121)همان: 

 (32)همان:  
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 گیرینتیجه

های ویژگی ۀسبکی، کلي ۀهای آن شاعر یافت حتی دو شاعر در یک دورهای سبک آن دوره در سرودهتوان تمام ویژگیدر انتساب یک شاعر به سبکی خاص، نمی
ها و مبانی سبکی ترین قالب شعری او، ساختارها یکسان نيست بنابراین اشتراکات سبکی نسبی است. با بررسی غزليات شهریار به عنوان برجستهآنسبکی 

ی شعر او، مصادیق وتر قرابت دارد. لذا بيان، سبک سخن، مبانی زبانی به ویژه لغهای سبک خراسانی بيششود که با ویژگیمیاعم از زبانی، فکری و ادبی دیده
اربرد کبستگی سيدمحمدحسين بهجت تبریزی به سبک خراسانی است. دوستی و ... گواه دلسبک خراسانی جون: ادبيات تعليمی، معشوق زمينی، وطن

 :نيز، آزار و چرکمردم ،نمکينشوخ: ، هرگز: دیگر، رود: دریا ،گزارخدمت: پرستار، دغدغه: باک، باک: اندیشه، دریا :آب) لغات در معنی خاص ،خاور، اندر
ی و یاء تمن، حروف اضافه در معنی خاص، فعل پيشوندی، تشدید مخفف ،در طی شعر« ت»حذف  ،لغات فارسی قدیماستعمال ، و ...(، زیبا: خوب، دیگر

 افعال در معنی کهن یا خاص، «می»به جای « همی»آوردن ، علامت نکره« یکی»، استعمال قيودی از قبيل سخت، عظيم، بزرگ، بيان جنس« ازین» ،ترجی
 زلياتغ زبانی سطح قرابتدهنده و ...( نشان نشان دادن: نمودن ،خاموش کردن :کشتن، اشتباه: غلط ،گذشت: بود، تمام شد :رسيد، کردن شروع: ایستادن)

مدحسين بستگی سيدمحگواه دلو سبک خراسانی  نزدیک بهدر سطح ادبی نيز صور خيال و صناعات بدیعی غزل شهریار  .به سبک خراسانی است شهریار
 است. دین سبکبریزی ببهجت ت
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Abstract  
There is sort of hidden foundations and properties in Shahryar sonnets because of which he got the title of “God of Sonnet”. 
Some of these features are related to the style of the poet .If someone researches the elements of Shahryar's sonnet, with 
foundations of verse stylistics such as language properties be it linguistic or literary, between variant styles of Persian, his 
poets has the most related approach to Khorasani style. In his poems we can find Simplicity and fluency in combination with 
some Arabic words and also patriotism. His poet in terms of content is influenced by poets that has Khorasani style like. 
Roodaki and Manoochehri, etc, using old lexis like, Andar, Ashtar, Khavar, with same wrong meaning of ancestors, using 
ancient Persian words such as Yazdan, Digar, Shookh with meaning of lover and brave etc ancient auxiliary verbs or modals 
such as Ya, tamni, tarji, ((azin)) for gender expression, an, in the role of negative adverb,Yeki as the indefinite sign, an and 
In as the article Using ancient prefix in Shahryar's poem, and all of these points that we mentioned ,demonstrate poet's 
interest to Khorasani Style and this article proves the poet's attachment and conformity to khurasani style by presentation of 
ancient proofs.  
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